
بادكنك

بگوباد

الاغ

باد به گيره گفت: بگو باد!
گيره، تا دهانش را باز كرد، لباس افتاد. 

باد خنديد.

الاغه داشت بار مي برُد، يك دفعه زد 
زير خنده.

گفتند: به چي مي خندي؟
گفت: به اين كه چه قدر خرم!

بچّه قورباغه گفت: بابا، من بادكُنك 
مي خواهم!

بابا قورباغه، زير گلويش را باد كرد و 
گفت: بيا جانم، اين هم بادكُنك! 

خرگوشه گفت : مامان، 
مامان... يك هويج پيدا كردم 

كوچولو موچولو، قهوه اي 
رنگ، اسمش هم بادامه. 

درخت خودش را تكان مي داد، 
برگ هايش مي ريخت.

گفتند: چرا اين جوري مي كني؟
گفت: دارم خانه تكاني مي كنم.
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خانه تكاني


